
 

 

 

How to cite: Ghasemi, O., Yousefi, M., & Tabarraei, R. (2026). An Examination of 

the Two Terms Ḥasrah (Regret) and Taʾassuf (Sorrow) in the Holy Qur’an from a 

Linguistic Perspective. Islamic Knowledge and Insight, 4(2), 1-12. 

استناد  تبرائ  ،یوسفی  ن،یالبنام  ،یقاسم:  دهیشیوه  و تاسف در  .  (140۵)  .نیرام  ،یمحمدرضا، و  واژه حسرت  بررسی دو 

 . 1-1۲(، ۲) 4 ،و بصیرت اسلامیمعرفت   .قرآن کریم از منظر زبانشناسی

 

© 2026 the authors. This is an open access article under the terms of the Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License. 

گواهی   صورت دسترسی آزاد مطابق باانتشار این مقاله به. تمامی حقوق انتشار این مقاله متعلق به نویسنده است 140۵ © 

(CC BY-NC 4.0) صورت گرفته است . 

Submit Date: 01 July 2025 

Revise Date: 12 October 2025 

Accept Date: 19 October 2025 

Initial Publish: 19 October 2025 

Final Publish: 22 June 2026 

 1404 ر یت 10ارسال:  خیتار 

 1404مهر  ۲0: یبازنگر  خیتار

 1404مهر   ۲۷: رشیپذ خیتار

 1404مهر  ۲۷: هی چاپ اول خیتار

 140۵ ر یت 1: ییچاپ نها خیتار
 

 Volume 4, Issue 2, Year 2026 140۵، سال دوم، شماره چهارمدوره 

Islamic Knowledge and Insight   معرفت و بصیرت اسلامی 

An Examination of the Two Terms Ḥasrah 

(Regret) and Taʾassuf (Sorrow) in the Holy 

Qur’an from a Linguistic Perspective 

بررسی دو واژه حسرت و تاسف در قرآن کریم از   

 منظر زبانشناسی 

1. Ommolbanin Ghasemi: Department of Arabic Language and Literature, 

Qo.C., Islamic Azad University, Qom, Iran 

2. Mohammadreza Yousefi*: Department of Arabic Language and 

Literature, Qo.C., Islamic Azad University, Qom, Iran. (Email: 

Yousefi53@iau.ac.ir) 

3. Ramin Tabarraei: Department of Psychology, Qo.C., Islamic Azad 

University, Qom, Iran 

 رانیقم، ا ،یعرب، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلام اتیگروه زبان و ادب: یقاسم نیالبنام. 1 

)پساات    .رانیقم، ا  ،یعرب، واحد قم، دانشااگاه آزاد اساالام  اتیگروه زبان و ادب:  *یوساافیمحمدرضااا  .  ۲

 (Yousefi53@iau.ac.ir :الکترونیک

 رانیقم، ا ،یواحد قم، دانشگاه آزاد اسلام ،یگروه روانشناس: یتبرائ نیرام. 3

Abstract 
Human beings, due to their negligence in obeying God and the Imams 

(peace be upon them) and the loss of these opportunities, will regret and 

feel remorse on the Day of Resurrection, when there will no longer be a 

chance for recompense. For this reason, one of the names of the Day of 

Resurrection in the Qur’an is Yawm al-Ḥasrah (“the Day of Regret”), 

because people will have lost all worldly opportunities to atone for their 

sins or perform more virtuous deeds, and thus will experience nothing but 

regret and sorrow. In fact, ḥasrah and taʾassuf can be understood as forms 

of grief and remorse arising from missed opportunities, whose causes 

have been referenced in various verses and narrations. In the Holy Qur’an, 

words carry particular emotional connotations that reflect human 

psychological and emotional states in diverse situations. Among these, the 

two terms ḥasrah and taʾassuf occupy a special place, as both express a 

negative yet meaningful emotional experience. This study, relying on a 

descriptive–analytical method and drawing upon exegetical sources as 

well as semantic linguistics and pragmatics, examines the meanings of 

these two terms in the Qur’an. The primary aim is to uncover the 

conceptual, syntactic, and functional distinctions between ḥasrah and 

taʾassuf within the Qur’anic context. The findings indicate that ḥasrah 

primarily refers to an experience oriented toward the past, characterized 

by an inward, existential sense of sorrow over lost opportunities; whereas 

taʾassuf often carries a cautionary or preventive function and, in certain 

contexts, even reflects the Prophet’s emotional response toward people’s 

behavior. Morphological and syntactic analysis also reveals differences in 

the derivatives and usages of these two terms across verses, illustrating 

precise semantic distinctions. 

These distinctions are not only significant for a more accurate 

understanding of the Qur’anic text but also contribute meaningfully to the 

interpretation of verses and the analysis of their semantic layers. 

Accordingly, the linguistic analysis of the words ḥasrah and taʾassuf can 

play an essential role in deepening comprehension of the Qur’an’s 

messages. 

Keywords: Holy Qur’an, semantic linguistics, ḥasrah (regret), taʾassuf 

(sorrow), lexical analysis, pragmatics. 
 

 

 چکیده 
از دست دادن این    ها به خاطر کوتاهی در اطاعت از خدا و ائمه اطهار )علیهم السلام( و انسان 

شوند و حسرت و تاسف  ها در روز قیامت که فرصتی برای جبران ندارند، پشیمان می فرصت 

ها تمام  خورند، به همین دلیل یکی از اسامی قیامت در قرآن یوم الحسرة است، چرا که انسان می 

های دنیایی را برای جبران گناهان و یا انجام کار خیر بیشتر از دست داده اند و تنها حسرت  فرصت 

توان گفت حسرت و تاسف اندوه و پشیمانی به خاطر از  و تاسف خواهند خورد. در واقع می 

در قرآن    .ها است که در آیات و روایات به عوامل آن اشاره شده است دست دادن فرصت 

دار  واژگان  در  کریم،  را  انسان  احساسی  و  روانی  حالات  که  هستند  خاصی  عاطفی  بار  ای 

می موقعیت  بازتاب  جایگاه  های گوناگون  »تأسف«  و  »حسرت«  واژه  دو  میان،  این  در  دهند. 

اند. این پژوهش  ای دارند؛ چرا که هر دو بیانگر نوعی تجربه منفی اما معنادار از منظر عاطفی ویژه 

توصیفی  روش  بر  تکیه  بهره ا با  با  و  زبان تحلیلی  و  تفسیری  منابع  از  و  گیری  معنایی  شناسی 

کشف   اصلی،  هدف  است.  پرداخته  قرآن  در  واژه  دو  این  معنای  بررسی  به  کاربردشناسی، 

ها نشان  های مفهومی، نحوی و کارکردی »حسرت« و »تأسف« در بافت قرآنی است. یافته تفاوت 

ای درونی، وجودی و  ای از گذشته است و جنبه ه دهد که واژه »حسرت« بیشتر ناظر به تجرب می 

که »تأسف« اغلب نقش هشداری  رفته دارد؛ در حالی های از دست مبتنی بر اندوه ناشی از فرصت 

دهد. از نظر  و بازدارنده دارد و حتی در مواردی احساس پیامبر نسبت به رفتار مردم را بازتاب می 

شود که  هایی در مشتقات و کاربرد این دو واژه در آیات مشاهده می صرفی و نحوی نیز، تفاوت 

تر متن قرآن اهمیت  تنها برای فهم دقیق نمایانگر تمایزهای معنایی دقیقی است. این تمایزها نه 

های معنایی آن نقش مؤثری ایفا کنند. بدین  توانند در تفسیر آیات و تحلیل لایه دارند، بلکه می 

واژگان »ح ترتیب، تحلیل زبان  و »تأسف« می شناختی  به درک ژرف سرت«  پیام تواند  های  تر 

 .قرآن کمک شایانی نماید 

زبان :  کلیدواژگان  کریم،  واژگانی،  قرآن  تحلیل  تأسف،  حسرت،  معنایی،  شناسی 
 کاربردشناسی. 
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 مقدمه 

به  دینی،  متون  اخلاقی در  و  روانشناختی  مفاهیم  کریم،  قرآن  ویژه 

های  حوزه ای دارند و همواره مورد توجه پژوهشگران  جایگاه برجسته

اند. از جمله این مفاهیم، دو واژه »حسرت«  علوم انسانی و الهیات بوده 

و »تأسف« است که به دفعات در آیات قرآن به کار رفته و هر یک  

ها نه تنها  واجد بار معنایی، روانی و اخلاقی خاصی هستند. این واژه 

رفته یا اعمال  های از دست حالات درونی انسان در مواجهه با فرصت

دهند، بلکه در ساختار معنایی قرآن، نقش مهمی  گذشته را بازتاب می

 کنند ویژه در روز قیامت، ایفا میدر تبیین سرنوشت انسان، به 

زبان منظر  از  مفهوم  این دو  دقیق  قرآنی، میبررسی  به  شناسی  تواند 

عمیق  پیام فهم  و  بلاغی  کاربردهای  معنایی،  ساختار  اخلاقی تر  های 

 قرآن یاری رساند.

واژه »حسرت« در قرآن، به معنای دریغ، افسوس و اندوه عمیق نسبت  

هایی است که از دست رفته و دیگر قابل جبران  ها یا نعمت به فرصت 

ها در قیامت به کار  ویژه در توصیف حالات انسان این واژه به  نیستند.

می آشکار  انسان  برای  اعمال  حقیقت  که  جایی  است؛  و  رفته  شود 

در مقابل، »تأسف« نیز به معنای   امکان بازگشت یا جبران وجود ندارد.

ریشه  نظر  از  اما  است،  پشیمانی  و  قرآنی،  اندوه  کاربرد  و  شناسی 

گونه تفاوت  به  دارد؛  »حسرت«  با  نتیجه  هایی  غالباً  حسرت  که  ای 

کشف و انکشاف امری مخفی و از دست رفته است، در حالی که  

می فقداتأسف  یک  به  آنی  واکنشی  باشد تواند  خطا  یا    ن 

(Shahouli Kouhshouri, 2023) . 

مطالعات پیشین عمدتاً به تبیین مفهومی حسرت و تأسف در قرآن و  

رسد خلأ  اند. با این حال، به نظر میذکر مصادیق قرآنی آن پرداخته 

های معنایی،  شناختی و تحلیل تفاوت پژوهشی در زمینه مقایسه زبان 

روانزمینه پیامدهای  و  کاربرد  واژه های  دو  این  اخلاقی  و  شناختی 

وجود دارد. به عنوان نمونه، آیه »یوم الحسرة« )روز حسرت( یکی از  

دهنده شدت اندوه و پشیمانی  اسامی قیامت در قرآن است که نشان

فرصت انسان  برابر  در  دستها  از  است.های  آیات   رفته  همچنین، 

متعددی به حسرت کافران و حتی مؤمنان در قیامت اشاره دارد که  

منتقل را  متفاوتی  معنایی  بار  یک   ,Mansouri)  کندمی  هر 

2009) . 

ها  با توجه به اهمیت این دو واژه در ساختار معنایی قرآن و نقش آن 

شناختی، به  در تبیین سرنوشت انسان، پژوهش حاضر با رویکرد زبان 

پردازد. هدف بررسی دقیق مفاهیم »حسرت« و »تأسف« در قرآن می

های  شناسی، کاربردهای واژگانی، تفاوت این پژوهش، تحلیل ریشه 

شناختی این دو  های کاربرد و پیامدهای اخلاقی و روان معنایی، زمینه

تفاوت  چه  که:  است  آن  مقاله  اصلی  پرسش  است.  و  واژه  ها 

هایی میان دو واژه »حسرت« و »تأسف« در قرآن وجود دارد  شباهت 

های اخلاقی و  ها چه تأثیری بر فهم پیام قرآنی و آموزه و این تفاوت 

 شناختی آن دارند؟ روان 

   چارچوب مفهومی

ای است که ریشه در احساسات عمیق انسانی دارد و به  حسرت واژه 

معنای دریغ، افسوس و تأسف نسبت به چیزی است که از دست رفته  

یا فرصت آن از کف رفته است. این احساس معمولاً زمانی به سراغ  

می  سهلانسان  علت  به  فرد  که  تصمیمآید  یا  غفلت  گیری  انگاری، 

بهره  امکان  و  نادرست،  داده  از دست  را  موقعیتی  از  مناسب  برداری 

می  گذشته  به  پشیمانی  و  اندوه  با  از  اکنون  بازتابی  حسرت،  نگرد. 

فرصت  به  نسبت  انسان  در  آگاهی  ناتوانی  و  رفته  دست  از  های 

اندوه  بازگرداندن آن  با احساس غم و  اغلب  به همین دلیل،  هاست؛ 

ست که فرد به  شود. در واقع، حسرت نوعی پشیمانی عمیق اهمراه می

خاطر عدم استفاده صحیح یا به موقع از نعمات و امکانات، خود را  

توانست زمان را به  کند که ای کاش میکند و آرزو می سرزنش می

 .(Khomeini, 2009) عقب بازگرداند تا جبران کند 

همین   با  دقیقاً  با آن  مرتبط  مفاهیم  و  واژه حسرت  کریم،  قرآن  در 

گفته به کار رفته است. قرآن با زبانی گویا و هشداردهنده،  معنای پیش

اشاره می به سرنوشت کسانی  بیبارها  با  دنیا  به  کند که در  توجهی 

های ارزشمند  آیات الهی و غفلت از وظایف انسانی و دینی، فرصت 
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داده  از دست  به  را  اندوهی عمیق  با حسرت و  قیامت  اند و در روز 

سوره   ۵6توان در آیه  نگرند. نمونه بارز این معنا را میگذشته خود می 

تأسف می با  قیامت  روز  در  کافران  که  یافت، جایی  گویند:»یا زمر 

ای افسوس بر آنچه در حق  حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله«؛ یعنی

از مسخره  این آیه نشان خدا کوتاهی کردم و  بودم.  دهنده  کنندگان 

خدا   آیات  به  دنیا  در  که  است  کسانی  پشیمانی  و  حسرت  اوج 

کنند که ای کاش جزو  اعتنایی کردند و اکنون در آخرت آرزو می بی

 پرهیزگاران و نیکوکاران بودند.

سوره حاقه نیز به همین مضمون اشاره شده است؛ قرآن از   ۵0در آیه 

کند که آنان به سبب تکذیب قرآن و  زبان کافران در قیامت نقل می

می عمیق  حسرتی  دچار  سرنوشت  پیامبران،  حسرت،  این  و  شوند 

الکافرین«.   نهی لحسره علی  »و  بود:  ناگزیر آنان در آخرت خواهد 

مجمع  میصاحب  توضیح  آیه  این  تفسیر  در  علت  البیان  که  دهد 

اند و اکنون  حسرت کافران این است که در دنیا به قرآن عمل نکرده 

تنها مایه هدایت، بلکه منشأ حسرت و  در آخرت، قرآن برای آنان نه 

یابند که فرصت عمل به دستورات الهی  اندوه شده است. آنان درمی

وجود ندارد، بنابراین    اند و دیگر راه جبرانی برای آنرا از دست داده 

می  فرا  را  وجودشان  سراسر  جانکاه   ,Tabarsi)  گیردحسرتی 

1994). 

افزون بر واژه »حسرت«، در آیات قرآن از واژگان و جملات دیگری  

»یا  مانند  عباراتی  است.  شده  گرفته  بهره  مفهوم  این  بیان  برای  نیز 

ویلتی« )ای وای بر من(، و جملاتی چون »لو اطلاعونا« )ای کاش ما 

کشتند( نیز در فرهنگ  کردند( و »ما قتلوا« )ای کاش نمیرا آگاه می

اند. این تعابیر همگی قرآنی برای بیان حسرت و افسوس به کار رفته 

فرصت  به  نسبت  انسان  پشیمانی  و  اندوه  از دست  بیانگر شدت  های 

مفردات  در  اصفهانی  راغب  هستند.  گذشته  نادرست  اعمال  و  رفته 

های قرآنی، این واژگان را به عنوان ابزارهای  خود و نیز برخی فرهنگ

ای که  تأسف انسان در برابر گذشته بیانی برای نشان دادن حسرت و  

 ,Raghib Isfahani)  انددیگر قابل بازگشت نیست، معرفی کرده 

1994). 

 عوامل حسرت و تاسف 

برای حسرت و تاسف عوامل متعددی بیان شده است که در اینجا به  

 شود:ها اشاره میبرخی از آن 

 عدم اطاعت از خدا و رسول)صلی الله علیه و آله(-1

حسرت عوامل  از  تاسف،  یکی  و    و  خداوند  از  اطاعت  عدم 

رسول)صلی الله علیه و آله( است. بر این اساس اطاعت نکردن کافران  

حسرت مایه  آله(،  و  علیه  الله  رسول)صلی  و  خدا  تاسف  از  آنان    و 

فرماید: »... یَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهمُْ فیِ النَّارِ  شود؛ چنانکه خداوند میمی

هاى  یَقُولُونَ یا لیَْتَنا أَطعَْنَا اللَّهَ وَ أَطعَْنَا الرَّسُولاَ؛ در آن روز که صورت 

آنان در آتش )دوزخ( دگرگون خواهد شد، )از کار خویش پشیمان  

مىمى و(  کرده شوند  اطاعت  را  پیامبر  و  خدا  کاش  اى  گویند: 

 (.33)احزاب/بودیم«

به بعد سوره زمر نیز به مردم دستور داده است    ۵4خداوند در آیات  

  ۵6که توبه کنند و آثار اعمال گذشته را از بین ببرند، سپس در آیه  

جَنْبِ اللَّهِ    ما فَرَّطْتُ فی  عَلى  فرموده است: »أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسرَْتى

لَمِنَ السَّاخرِینَ؛ )این دستورها به خاطر آن داده شد که(   کُنْتُ  وَ إِنْ 

هایى که در  مبادا کسى روز قیامت بگوید: افسوس بر من از کوتاهى 

 اطاعت فرمان خدا کردم و آیات و رسولان او را به سخریه گرفتم«. 

»جنب اللَّه« در آیه، عام است و شامل فرمان خدا، اطاعت او، قرب او  

شود. به این ترتیب گنهکاران  و کتب آسمانى نازل شده از سوی او می

  هایى که در برابر خداوند داشتند، اظهار حسرتنسبت به تمام کوتاهى 

کنند و براى انجام دادن تکالیفِ ترک شده خود مانند  مى  و تاسف

می درخواست  خداوند  از   ،... و  حج  روزه،  دنیا  نماز،  به  تا  کنند 

بی اسلامی  حجاب  به  که  نیز  کسانی  می برگردند.  کنند، توجهی 

الله  الناس و حق گذارند و حق افرادی که به حقوق دیگران احترام نمی

نمی  رعایت  قیامت  را  روز  در  که  هستند  افرادی  از  همگی  کنند...، 

حسرت تاسف  ندای  می  و  می  دهندسر  باز  و  کاش  »ای  گویند: 

شدیم«، کردیم و از مؤمنان میگشتیم و آیات خدا را تکذیب نمیمی

کردیم«؛ بردیم و پیامبر را اطاعت می»ای کاش خداوند را فرمان می

 .ای نداردولی این افسوس و حسرت فایده 
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  عدم توجه به شئونات قرآن-2

حسرت مهم  عوامل  از  تاسف  یکی  قرآن  و  تلاوت  استمرار  عدم   ،

نکند، حسرت بر تلاوت مداومت  قرآنی که  تاسف   است. حافظ    و 

»بر کسى که قرآن را حفظ کرده است، سزاوار است بر  می خورد: 

را فراموش نکند تا مبادا از این راه  تلاوتش مداومت داشته باشد و آن  

-Ibn Fahd al)  گریبانگیرش شود«   ، تأسف و حسرتروز قیامت 

Hilli, 1993) . 

عامل  عنوان  به  قرآن  تلاوت  استمرار  عدم  از  روایات  در  اگرچه 

یاد شده است، اما عدم یادگیری مفاهیم قرآن و عدم    و تاسف  حسرت

باشد؛    و تاسفتواند از عوامل حسرت  های آن نیز میعمل به آموزه 

جبل   بن  معاذ  به  خطاب  آله(  و  علیه  الله  اعظم)صلی  پیامبر  چنانکه 

إِنْ أَرَدْتمُْ عَیْشَ السُّعَدَاءِ وَ موَْتَ الشُّهَدَاءِ وَ النَّجَاةَ یَوْمَ الْحَسرَْةِ  :» فرمود

کَلَامُ   فَإِنَّهُ  الْقرُْآنَ  فَادرُْسُوا  الضَّلَالَةِ  یَوْمَ  الهُْدَى  وَ  الْحَرُورِ  یوَْمَ  الظَّلَلَ  وَ 

الْ فیِ  رجُْحَانٌ  وَ  الشَّیْطَانِ  مِنَ  حرِْزٌ  وَ  زندگى    اگر مِیزَانِ؛  الرَّحْمَنِ 

بختان و مرُدن شهیدان و نجات در روز حسرت و داشتن سایه در  نیک

را مى و هدایت در روز گمراهى  یاد  روز سوزان  را  قرآن  خواهید، 

از شیطان و   بگیرید؛ زیرا قرآن، سخن خداوند مهربان و مایه حفظ 

 . (Majlisi, 1994)  سنگینى ترازو]ى اعمال[ است

خوردند؛ زیرا یک عمر از همین روست که عالمان دینی تأسف می

ها و معارف بلند و عمیق قرآن فاصله  به علوم دیگر پرداخته و ازآموزه 

بسیار به مطالعه کتب حکما  :  اند؛ چنانکه ملاصدرا گفته استگرفته

تا آنجا که گمان کردم کسى هستم، ولى همین که کمى   پرداختم 

بصیرتم باز شد؛ خودم را از علوم واقعى خالى دیدم. در آخر عمر به 

و آل  قرآن و روایات محمد  تدبر در  به سراغ  افتادم که    محمدفکر 

اساس بوده است؛ زیرا در طول عمرم  بروم. من یقین کردم که کارم بى

به جاى نور، در سایه ایستاده بودم. از غصه جانم آتش گرفت و قلبم  

شعله کشید تا رحمت الهى دستم را گرفت و مرا به اسرار قرآن آشنا  

را   وحى  خانه  درِ  کردم.  قرآن  در  تدبر  و  تفسیر  به  شروع  و  کرد 

پرده  و  شد  باز  در  من  کوبیدم،  به  فرشتگان  دیدم  و  رفت  کنار  ها 

سلام بر شما! گوارا   گویند: »سَلامٌ عَلَیْکمُْ طِبْتمُْ فَادخُْلوُها خالِدینَ؛  مى

نع این  آن  متباد  در  جاودانه  و  شوید  بهشت  داخل  برایتان،  ها 

 (.۷3)زمر: بمانید«

قرآن زده  اسرار  نوشتن  به  اکنون دست  اقرار مىمن که  کنم که ام، 

قرآن، دریاى عمیقى است که جز با لطف الهى امکان ورود در آن  

ام  نیست؛ ولى چه کنم عمرم رفت، بدنم ناتوان، قلبم شکسته، سرمایه

 (.۵۵: 140۲)انصاری،کم، ابزار کارم ناقص و روحم کوچک است

اینجانب از روى جِد، نه تعارف معمولى :»  امام خمینى نیز فرموده است

گویم از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم  می

ها را از توجه به  ها و دانشگاه و شما اى فرزندان برومند اسلام! حوزه 

ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در  شئونات قرآن و 

اى از آن را مَحطّ نظر و مقصد اعلاى خود قرار دهید. مبادا  هر رشته 

خداى ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیرى بر شما هجوم کرد، از  

بخوریدکرده  جوانى  ایام  بر  تأسف  و  پشیمان   ,Khomeini)   «ها 

1995) . 

   ضایع کردن عمر-3

های مهم آدمی، »سرمایه عمر« است. ضایع کردن این  یکی از سرمایه

رود: »وَ  به شمار میو تاسف    ترین عوامل حسرتسرمایه مهم، از مهم 

کارى العَْصرِْ إِنَّ الْإنِْسانَ لفَیِ خُسرٍْ؛ سوگند به عصر که انسان در زیان 

به   رو  عمرش  سرمایه  و  میاست   Makarem)  رود«تباهى 

Shirazi, 2016) . 

»إِنَ  است:  فرموده  السلام(  کاظم)علیه  الْعَبْدَ    لَیُبغِْضُ   اللَّهَ   امام 

بطالت   ؛  الْفَارِغ  به  را  عمرش  و  نکند  استفاده  فرصتی  از  کسی  اگر 

 . (Hurr Amili, 1995)   بگذراند، مورد غضب خداست«

رو استفاده از فرصت، یکی از ارکان موفقیت انسان در دنیا و  از این

عمر انسانی کوتاه   رود؛ چرا که از طرفی محدوده آخرت به شمار می

نظر  و بی بدون در  به سعادت  از طرف دیگر رسیدن  و  است  تکرار 

مخصوصی   اوقات  از  باید  مؤمن  بنابراین  نیست.  میسر  آن  گرفتن 

های قدر  همچون ایام جوانی، اوقات سحر، اوقات خاص دعا و شب 

 .استفاده کند
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خداوند شرح حال مشرکان را چنین توصیف کرده است: »حَتَّى إِذا  

جاءَ أحََدَهمُُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارجْعُِونِ لعََلِّی أَعمَْلُ صالِحاً فیما ترََکْتُ  

ها همچنان به راه غلط خود ادامه  )آن  ها...؛  ها کلَِمَةٌ هُوَ قائِلُکَلاَّ إِنَّ 

مىمى رسد،  فرا  آنان  از  یکى  مرگ  که  زمانى  تا  گوید:  دهند( 

پروردگار من! مرا بازگردانید! شاید در آنچه ترک کردم )و کوتاهى  

گویند:( چنین نیست!  نمودم( عمل صالحى انجام دهم، )ولى به او مى

 (. 100-99«)مومن/گویداین سخنى است که او به زبان مى

بازگشت بودن آن،   این اساس آگاهی از ارزش وقت و غیرقابل  بر 

بهره  در  توجهی  قابل  فرصت نقش  از  امام  گیری  چنانکه  دارد؛  ها 

ای است که در  علی)علیه السلام( فرموده است: »عمر تو همان لحظه 

آن قرار داری. گذشته، گذشت و آینده هم )معلوم نیست تو باشی(؛  

 پس فرصت را میان دو فقدان دریاب«. 

برداری هر  از آنجایی که دنیا محل کار و عمل است، ضرورت بهره 

روست که امام علی)علیه  شود؛ از همینچه بیشتر از عمر مشخص می

فَإِنَّ الْیوَْمَ عمََلٌ وَ لَا حِسَابَ وَ إِنَّ غدَاً حِسَابٌ وَ  » السلام( فرموده است:

عمََلَ«.   بگذارد که برخلاف   لَا  قرار  با خودش  تیزبینی  با  باید  انسان 

اندازه   به  زندگی  سرمایه  از  که  بداند  و  نکند  عمل  خدا  خواست 

مانده عمر ا که پایانش هم مشخص نیست ا چیز دیگری ندارد،  باقی

و   است  داده  زندگی  مهلت  او  به  لطفش  با  نیز خدا  در حال حاضر 

توان به وسیله آن گوهر گرانبهایی را به دست آورد که اگر این  می

  شود برود، جز حسرت و ندامت چیزی حاصل نمی  فرصت از دست

(Tamimi Amidi, 1993). 

 ظلم -4

، ظلم است. ظلم انواعی دارد که آن  و تاسف یکی از عوامل حسرت

اعتبار می به یک  به  را  به خدا« و»ظلم  »ظلم  بر خود«،  »ظلم  به  توان 

دیگران« تقسیم کرد. در منطق قرآن کسى که با انجام گناهان و دوری  

هاى ویژه الهى در دنیا و آخرت محروم  از خداوند، خود را از نعمت 

کند؛ بر نفس خویش ستم کرده است: »وَ ما ظلََمَهمُُ اللَّهُ وَ لکِنْ أَنْفسَُهمُْ  

آن  یَظلِْمُونَ؛   به  ستم  خداوند  خویشتن  به  آنان  ولی  نکرد،  ستم  ها 

 (.11۷)آل عمران/ نمودند«می

بزرگ نیز  خداوند  بر  معرفى ستم  از  بعد  قرآن  است.  ظلم  ترین 

فرماید: »یا بُنیََّ لا تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلمٌْ  لقمان)علیه السلام( مى

در حالى که -عَظیمٌ؛ )به خاطر بیاور( هنگامى را که لقمان به فرزندش

کرد ا گفت: پسرم! چیزى را همتاى خدا قرار مده که  او را موعظه مى 

موجود   که  بالاتر  این  از  ظلمى  چه  است«.  بزرگى  ظلم  شرک، 

 (.13«)لقمان/ارزشى را همتاى خدا قرار دهندبى

ترین ظلم از نگاهی دیگر، ظلمی است که در عرصه اجتماعی و  بد 

ها نسبت به دیگران و حاکمان کند؛ یعنی انسانسیاسی نمود پیدا می

نماید. بر این اساس از نگاه قرآن کریم بین ظلم  به افراد جامعه ستم می 

و حسرت، رابطه نزدیکی وجود دارد. قرآن صحنه رستاخیز ستمگران 

این میرا  ترسیم  لکِنِ  :» کندگونه  یَأْتوُنَنا  یَوْمَ  أبَْصرِْ  وَ  بِهمِْ  أسَْمِعْ 

ضَلالٍ مُبینٍ وَ أَنْذرِْهمُْ یَوْمَ الْحَسرَْةِ إِذْ قُضیَِ الْأَمرُْ وَ    الظَّالِمُونَ الْیوَْمَ فی

فی یُؤْمِنُونَ؛    همُْ  لا  همُْ  وَ  ما مى غَفْلةٍَ  نزد  که  روز  آن  آیند، چه  در 

شنوا گوش چشم   هاى  چه  مى و  پیدا  بینایى  این  هاى  ولى  کنند، 

ستمگران امروز در گمراهى آشکارند. آنان را از روز حسرت ]روز  

براى همه مایه تأسف است بترسان؛ در آن هنگام که  رستاخیز که   ]

پایان مى  و  یابد و آن همه چیز  نمىها در غفلتند  )مریم/ آورند ایمان 

38-39 .) 

رود ها کنار مىها از برابر چشم روشن است که در نشئه آخرت پرده 

شود؛ چرا که آثار حق در آنجا به مراتب از عالم  ها شنوا مى و گوش 

دنیا آشکارتر است. اصولاً مشاهده آن دادگاه و آثار اعمال، خواب  

برد و حتى کوردلان آگاه و دانا  غفلت را از چشم و گوش انسان مى

ها مفید  شوند؛ ولى چه سود که این بیدارى و آگاهى به حال آن مى

 . (Makarem Shirazi, 2016) «نیست 

ظالمان در روز قیامت اشاره    و تاسف  در آیات دیگری نیز بر حسرت

أَلیمٍ؛   لِلَّذینَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ یَوْمٍ  واى بر کسانى   شده است: »فَویَْلٌ 

 (. 6۵)زخرف/که ستم کردند از عذاب روزى دردناک«

المَْظْلُومِ   »یَوْمُ  السلام( درباره آه مظلوم فرموده است:  امام علی)علیه 

مِنْ   الظَّالمِِ   عَلىَ المَْظْلُوم   الظَّالمِِ   یَوْمِ   أَشَدُّ  از   ؛  عَلىَ  مظلوم  انتقام  روز 
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اس مظلوم  بر  ظالم  کردن  ستم  روز  از  شدیدتر    ت«ظالم، 

(Shamseddini & Fayyaz, 2021) . 

 اموال -5

»کَذلکَِ  آیه  تفسیر  در  السلام(    أَعمْالهَمُْ  اللَّهُ   یرُِیهمُِ  امام صادق)علیه 

این آیه درباره کسانى است که اموال  :»  فرموده است «  عَلَیْهمِ   حَسرَاتٍ

بیکار می  انفاق آن در راه اطاعت خدا دریغ و  خود را  گذارند و از 

می میبخل  آخر  در  و  باقى ورزند  کسانى  براى  را  آن  و  میرند 

گذارند که آن اموال موروثى را در راه اطاعت خدا و یا معصیت  می

مى خرج  می او  قیامت  در  اینکه  از  مال  صاحب  او  کنند،  مال  بیند 

 و تاسف  ترازوی اعمال فرد دیگرى را سنگین کرده است، حسرت

خورد با اینکه مال متعلق به او بوده است؛ اما اگر در راه معصیت  می

بیند مال او ورثه را در نافرمانى  کند، صاحبش وقتی می  خدا صرفش

 ,Kulayni)  خوردمی  و تاسف  خدا تقویت کرده است، باز حسرت 

2006) . 

امام علی)علیه السلام( از این نوع حسرت به عنوان حسرت »اعظم« یاد  

است فرموده  و  رجَُلٍ   یَوْمَ   الحَْسرََاتِ  أعَْظمََ  إِنَ :»  کرده  حَسرَْةُ  الْقِیاَمَةِ 

کَسَبَ مَالًا فیِ غَیرِْ طَاعَةِ اللَّهِ فَوَرَّثهَُ رجَُلًا فَأَنْفَقَهُ فیِ طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانهَُ  

ها در قیامت،  از اعظم حسرت  فَدخََلَ بِهِ الْجَنَّةَ وَ دخََلَ الْأَوَّلُ بهِِ النَّارَ؛  

کسی است که مالی نامشروع به دست آورده و آن    و تاسف  حسرت

را برای دیگری به ارث گذاشته است. شخص بعدی آن مال را در راه  

به جهنم میخدای متعال خرج می اولی  به  کند و فرد  رود و دومی 

 . بهشت

 بسیار بزرگی است؛ مانند آنکه انسان مال خمس  و تاسف  این حسرت

خبرند و آن مال را  ها از این مسئله بی نداده را برای ورثه بگذارد و آن 

 .کننددر راه خیر خرج می

کنند، فردای  همچنین کسانی که اموال خود را در راه باطل هزینه می

إِنَّ الَّذِینَ کَفرَُوا یُنْفِقُونَ  :»  خواهند شد  و تاسف  قیامت دچار حسرت 

ها ثمَُّ تَکُونُ عَلَیْهمِْ حَسرَْةً ثمَُّ  أَمْوالَهمُْ لِیَصدُُّوا عنَْ سَبِیلِ اللَّهِ فَسیَُنْفقُِونَ

ها که کافر شدند، اموالشان را برای بازداشتن )مردم( از  آن  ؛  یُغْلَبُون

کنند؛ آنان این اموال را )که برای به دست آوردنش  راه خدا خرج می

اما مایه حسرت و  اند، در این راه( مصرف میزحمت کشیده  کنند؛ 

جهان    تاسفشان )در  و  خورد  خواهند  شکست  سپس  و  شد  خواهد 

گر دوزخ  سوی  به  همگی  کافران  خواهند  دیگر(  دآوری 

 (.36د)انفال/ش

گناه   و  باطل  راه  در  را  اموال خود  است  ممکن  نیز  مسلمانان  برخی 

ها موجب حسرت در قیامت خواهد  مصرف کنند که یقیناً عمل آن 

  ... شد؛ برای مثال خرید چیزهای حرام، هزینه برای سفرهای حرام و 

 در قرآن و تاسف تحلیل واژه حسرت

واژه »حسرت« و مشتقات آن در قرآن کریم جایگاهی بسیار ژرف و  

ویژه در آیاتی که به عذاب، سرنوشت اخروی انسان  چندلایه دارد، به 

های دنیوی اشاره دارند. این واژه از ریشه  ناپذیری فرصت و بازگشت 

ر« گرفته شده که در اصل به معنای کنار زدن پوشش از چیزی  س»ح

و آشکار ساختن حقیقت آن است؛ اما در کاربرد قرآنی، حسرت به  

رفته یا  های از دست معنای اندوه، پشیمانی عمیق و تأسف بر فرصت

 . ارتکاب خطا و کوتاهی در انجام وظایف الهی آمده است

بر   اندوه  دارد:  متعددی  معانی  قرآن  در  پشیمانی،  حسرت  گذشته، 

بی نوعی  حتی  و  غبطه  رشک،  دریغ،  ناشکیبایی.  افسوس،  و  تابی 

تفاوت میان حسرت، تأسف، ندامت و حزن نیز در منابع تفسیری بیان  

با از دست دادن سود یا فرصت   شده است؛ حسرت غمی است که 

شود، ندامت پشیمانی از اعمال گذشته است و تأسف اندوهی  تازه می

به این ترتیب، حسرت از ندامت   .است که با خشم آمیخته شده باشد

تر است و هر دو به نوعی بازگشت به گذشته و حسرت بر آنچه  عام

 . (Ansari, 2023)  از دست رفته، اشاره دارند

در قرآن، حسرت غالباً به صورت اسمی به کار رفته است؛ این ساختار 

دهنده ثبات و ماندگاری این احساس در جان انسان است.  اسمی نشان

دار و پایدار در  حسرت نه یک واکنش زودگذر، بلکه حالتی ریشه 

ویژه در مواجهه با پیامدهای غیرقابل جبران  وجود آدمی است که به 

رسد. برای مثال، در آیه »یَا حَسرَْةً عَلىَ العِْبَادِ« اعمال خود، به اوج می

، استفاده از حرف نداء »یا« شدت، فوران و انفجار عاطفی  (30)یس:  

در بسیاری از آیات، حسرت به  .  دهدخوبی نشان می این احساس را به 
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توجهی به  عنوان پیامد نهایی غفلت از یاد خدا، تکذیب پیامبران و بی 

های معنوی دنیا مطرح شده است. روز قیامت در قرآن »یوم  فرصت

است شده  نامیده  پشیمانی  و  افسوس  روز  یا   ,Qara'ti)   الحسرة« 

2017). 

اند،  اعتنا بوده در این روز، کافران و کسانی که در دنیا به آیات الهی بی 

می جانکاه  حسرتی  دچار  خود،  اعمال  عواقب  مشاهده  که  با  شوند 

دیگر راه بازگشتی برای جبران آن وجود ندارد. نمونه بارز آن، آیه  

گویند: »یا حسرتی علی ما  سوره زمر است که در آن کافران می  ۵6

هایی که در راه خدا  فرطت فی جنب الله«؛ یعنی افسوس بر کوتاهی

حسرت در قرآن تنها به کافران یا گناهکاران اختصاص ندارد،  .  داشتم

گیرند تا  بلکه گاه حتی مؤمنان و پیامبر)ص( نیز مورد خطاب قرار می

فرصت  که  بدانند  و  باشند  برحذر  کوتاهی  و  غفلت  دنیوی  از  های 

این حسرت، علاوه بر جنبه   .را دانستزودگذر است و باید قدر آن  

آموز دارد و انسان را به تأمل عمیق  فردی، کارکردی تربیتی و عبرت

مسئولیت  و  اعمال  سرنوشت،  وامیدرباره  آیات    .داردهایش  در 

متعددی، مصادیق حسرت بیان شده است؛ مانند حسرت کسانی که 

نبرده  کار  به  خیر  راه  در  را  خود  میاموال  قیامت  در  و  بینند  اند 

بهره  آن  از  شده وارثانشان  سبب  مند  به  که  کافران  حسرت  یا  اند، 

مانده  محروم  الهی  پاداش  از  پیامبران،  و  قرآن  حتی   .اندتکذیب 

نکرده  مداومت  تلاوت  بر  که  قرآن  کسانی  حافظان  از جمله  نیز  اند 

 & Shamseddini)  شوندهستند که در قیامت دچار حسرت می

Fayyaz, 2021) . 

حسرت در قرآن مفهومی چندبعدی است که هم هشداردهنده است  

ها و  و هم آموزنده. این واژه انسان را به هوشیاری، مراقبت از فرصت 

شود که غفلت از یاد خدا و  خواند و یادآور میاصلاح رفتار فرا می

معنوی، سرانجامی جز افسوس و پشیمانی  کوتاهی در انجام وظایف  

ابدی نخواهد داشت. حسرت، پلی است میان گذشته از دست رفته و  

های تلخ  توان آن را ساخت، اگر انسان از تجربه ای که هنوز میآینده 

 .دیگران عبرت گیرد و در مسیر بندگی و اطاعت الهی گام بردارد

جایگاهی ویژه دارد و عمدتاً  در قرآن کریم، واژه »تأسف«    در مقابل،

به مردمش به   نسبت  با احساسات و عواطف پیامبر اسلام  ارتباط  در 

»أ از ریشه  واژه  این  است.  رفته  زبان سکار  ف« گرفته شده که در 

به معنای اندوه شدید و عمیق است و گاهی با نوعی خشم یا   عربی 

شود. در قرآن، این واژه بیشتر در قالب  ناراحتی درونی نیز همراه می

به   نسبت  پیامبر  جاری  و  فعال  حالت  توصیف  صورت  به  و  فعل 

برای نمونه، در آیه ششم سوره  سرنوشت امت خود ظاهر می  شود؛ 

نَفْسکََ عَلىَ آثاَرِهمِْ إِن لمَْ یُؤْمِنُوا«   کهف آمده است: »فَلعََلَّکَ باَخِعٌ 

دمی که شدت اندوه، دلسوزی و نگرانی پیامبر نسبت به سرنوشت مر

کشد. این نوع تأسف، برخلاف  آورند را به تصویر میکه ایمان نمی

محور دارد، جنبشی زنده و پویا است  حسرت که حالتی ایستا و نتیجه 

دارد، تا جایی که  وقفه برای هدایت مردم وامی و پیامبر را به تلاش بی 

تأسف در قرآن، صرفاً   .اندازدجان خود را نیز در این راه به خطر می

ها نیست، بلکه  یک احساس فردی یا واکنش به از دست دادن فرصت 

دهنده ارتباطی همدلانه و  تری دارد و نشان بار عاطفی و انسانی عمیق 

تنها از سرنوشت مردمش مهرآمیز میان پیامبر و امت اوست. پیامبر نه 

دارد؛ شود، بلکه این اندوه فعال، او را به حرکت و اقدام وامی متأثر می

ای که همواره در اندیشه هدایت و نجات آنان است و حتی  نه به گو 

 .کشددر برابر لجاجت و سرسختی آنان نیز از تلاش خود دست نمی

در مقابل، واژه »حسرت« در قرآن با معنای دریغ، افسوس و اندوه بر  

رود و بیشتر به تجربه فردی  چیزی که از دست رفته است به کار می

ویژه در قیامت، اشاره دارد.  انسان پس از مواجهه با عواقب اعمالش، به 

حسرت حالتی است که انسان پس از روشن شدن حقیقت و آشکار  

می آن  دچار  اعمالش،  پیامدهای  راه  شدن  دیگر  که  زمانی  شود؛ 

در این   .اندها از دست رفته بازگشت و جبران وجود ندارد و فرصت

تی ایستا و  حالت، حسرت نه یک احساس فعال و محرک، بلکه حال 

محور است که با ندامت، پشیمانی و اندوه عمیق نسبت به گذشته  نتیجه 

 . (Ebrahimzadeh & Ebrahimzadeh, 2019)  همراه است

آیات متعددی از قرآن، به ویژه درباره کافران و گناهکاران، به این   

سوره زمر آمده است: »أَنْ    ۵6حسرت اشاره دارند؛ برای مثال، در آیه  
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لَمِنَ   کُنْتُ  إِنْ  وَ  اللَّهِ  فَرَّطتُْ فی جَنْبِ  یا حَسْرَتى عَلى ما  نَفْسٌ  تَقُولَ 

انسان  عمیق  حسرت  بیانگر  که  سبب  السَّاخرِِینَ«،  به  قیامت  در  ها 

 . های گذشته استکوتاهی و غفلت 

تفاوت معنایی و   »تأسف« و »حسرت« در قرآن، این  کاربردی میان 

انسانی و الهی را به تصویر می لایه  کشد. های مختلفی از احساسات 

عاطفه  برای  تأسف،  تلاش  به  را  پیامبر  که  است  جاری  و  زنده  ای 

دهد و ریشه در همدلی و شفقت دارد؛  هدایت و نجات مردم سوق می

هاست  انگاری و از دست دادن فرصت اما حسرت، نتیجه غفلت، سهل 

انجامد.  که در نهایت به اندوهی عمیق و پشیمانی غیرقابل جبران می

آموز و هشداردهنده  به همین دلیل، حسرت در قرآن بیشتر جنبه عبرت 

فرصت از  استفاده  و  هوشیاری  به  را  انسان  و  فرا دارد  دنیا  در  ها 

 خواند تا در آخرت دچار چنین اندوهی نشود می

حسرت، به معنای دریغ، افسوس  توان گفت،  در یک جمع بندی می

و اندوه عمیق نسبت به چیزی است که از دست رفته یا فرصت آن 

به   معمولاً  و  دارد  سنگینی  عاطفی  بار  واژه  این  است.  شده  سپری 

اشاره میای گذشته تجربه  به  محور  یا گروهی نسبت  کند؛ یعنی فرد 

اند، دچار اندوه و  اند یا به آن نرسیده آنچه در گذشته از دست داده 

می حال   .شوندپشیمانی  به  اغلب  حسرت  دینی،  متون  و  قرآن  در 

ها، به ویژه در قیامت، شود که پس از پایان فرصتکسانی اطلاق می

شوند و دیگر راه جبرانی برای  های خود میها و غفلت متوجه کوتاهی 

سوره زمر، کافران در    ۵6ها وجود ندارد. به عنوان مثال، در آیه  آن

قیامت با عبارت »یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله« بر گذشته  

های الهی  برند که چرا از فرصت خورند و حسرت میخود افسوس می 

 . (Makarem Shirazi, 2016) اند بهره نبرده 

تواند  ای است که علاوه بر اشاره به گذشته، می در مقابل، تأسف واژه 

فعال عاطفی  بار  معمولاً  تأسف  رود.  کار  به  نیز  حال  به  و  نسبت  تر 

پویاتری دارد و با احساس درد، اندوه و حتی میل به جبران یا هشدار  

هایی چون دعا، اندرز، تذکر  تواند به کنشهمراه است. این واژه می

یا ابراز ناراحتی نسبت به وضعیت موجود منجر شود و در گفتگوهای  

پیامبر با خداوند یا هنگام توصیف نگرانی او نسبت به امت، کاربرد 

 .دارد

 کاربردشناسی و نقش گفتمانی

ناظران   یا  فرشتگان  زبان  از  بیشتر  حسرت  کاربردشناسی،  منظر  از 

شود. در متون  های خطاکار بیان می کیهانی و در توصیف حال انسان 

دینی، این حسرت، نوعی عجز و تسلیم در برابر گذشته و فقدان امکان  

برابر سرنوشت محتوم و   یا گروهی در  جبران است؛ حالتی که فرد 

این حسرت، اغلب   .مانندنتیجه اعمال خود، دست بسته و غمگین می

گرایی و اندوه عمیق  با سکون و پذیرش همراه است و فرد را به درون 

های گفتمانی پیامبرانه  در مقابل، تأسف بیشتر در بافت .دهدسوق می

می مطرح  الهی  به  یا  نسبت  خداوند  یا  پیامبر  که  جایی  یعنی  شود؛ 

کنند. این تأسف،  تی یا نگرانی میسرنوشت امت یا افراد، ابراز ناراح

هایی چون هشدار دادن،  تواند به کنش بار عاطفی پویاتری دارد و می

اندرز گفتن یا حتی شفاعت و دعا منجر شود. به عبارت دیگر، تأسف  

می و  است  موجود  وضعیت  به  فعال  واکنش  زمینه نوعی  ساز تواند 

از حیث بار عاطفی، حسرت غالباً حالتی   .تغییر، تذکر یا اصلاح باشد

ها، شده دارد؛ یعنی فرد پس از از دست دادن فرصت ساکن و تسلیم

رود و امکان جبران را از دست  به اندوهی عمیق و خاموش فرو می

با  رفته می نوعی پشیمانی و ندامت است که اغلب  این حالت،  بیند. 

بیخودملامت احساس  و  استگری  همراه  حالی .قدرتی  که در 

بار   فعالتأسف،  دردناکعاطفی  و  نوعی  تر  با  معمولاً  و  دارد  تری 

بر احساس   یا عملی همراه است. فرد متأسف، علاوه  حرکت ذهنی 

کم دیگران را از  اندوه، تمایل دارد که وضعیت را تغییر دهد یا دست 

می حالت،  این  بازدارد.  اشتباه  نصیحت،  تکرار  دعا،  شکل  به  تواند 

 .هشدار یا حتی ابراز همدردی با دیگران بروز کند

 گیرینتیجه

نظر هرچند واژگان »حسرت« و »تأسف« در نگاه نخست هم  به  معنا 

رسند و هر دو به نوعی احساس اندوه، پشیمانی یا رنج درونی اشاره  می

لایه  در  دقت  با  اما  آن دارند،  کاربردشناسی  و  معناشناختی  ها،  های 

میتفاوت  آشکار  مفهوم  دو  این  میان  بنیادینی  و  ژرف  شود؛  های 
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میتفاوت  فراتر  واژگان  سطح  از  که  ساحتهایی  در  و  های  روند 

بافتی جایگاه خاص خود را می از یک سو،  عاطفی، زمانی و  یابند. 

توان تجلی نوعی ایستایی عاطفی دانست که در  واژه »حسرت« را می

نیافتنی ناپذیر و دست ای نامطلوب، تغییری دل آن، فرد در برابر گذشته 

نظاره می تنها  گویی  و  راه  ایستد  هیچ  دیگر  که  است  اتفاقی  گر 

بازگشتی برای آن وجود ندارد. این احساس، بیشتر در متون توصیفی  

شود و رنگی از روایی  و با نگاهی از بیرون به فرد یا موقعیت ابراز می

دارد که در آن، شخص یا راوی از بیرون صحنه به تجربه انسانی نگاه 

»حمی بیرونی،  نگاه  این  روایت کند.  عنصری  به  را  و  سرت«  محور 

ماند و کمتر به  سازد؛ احساسی که در ذهن میتحرک تبدیل می کم

شود. در مقابل، »تأسف« حامل نوعی پویایی روانی و  کنش منتهی می

بیشتر در  زبانی است که معمولاً با کنش گفتاری همراه می گردد و 

وگو با دیگری یا حتی  تعاملات بیناشخصی، خصوصاً در مقام گفت 

می پیدا  نمود  اسلام،  پیامبر  یا  خداوند  چون  متعالی  مرجع  کند.  با 

»تأسف« اغلب حالتی اجرایی دارد؛ یعنی نه فقط بیان احساس، بلکه  

می که  اجتماعی  یا  اخلاقی  کنش  نوعی  مثابه  به  آن  به  ابراز  تواند 

پذیری، عذرخواهی یا جبران نیز منجر شود. در همین راستا،  مسئولیت 

تفاوت میان این دو واژه مشهود است: »حسرت« از م نیز  نظر زمانی 

شده تمرکز دارد، در حالی  ای دور و تمام نگر است و بر گذشته گذشته 

تواند  که »تأسف« ضمن اشاره به گذشته، گشایشی به اکنون دارد و می

ای متفاوت را از رهگذر بازنگری در رفتار ممکن سازد. افزون  آینده 

بر این، در کاربردهای ادبی و دینی، این تمایز مفهومی اهمیت بیشتری  

ویژه در قرآن و دعاهای مأثور، واژه  یابد؛ چراکه در متون دینی، به می

آمیز و آمیخته با تقاضا یا  وگویی، تضرع »تأسف« اغلب در مقام گفت 

به  فعالانه  ندامت  میاظهار  آن کار  در رود؛ حال  بیشتر  »حسرت«  که 

ها  ور یا در مقام گزارش از حالت روانی شخصیت محهای روایت بافت

بسته به  از  یابد.  شدن فرصت اصلاح، جلوه می ویژه گناهکاران، پس 

درکی ژرف به  را  ما  معناشناختی،  تحلیل  و  این  زبانی  ظرایف  از  تر 

دهد  سازد و به ما اجازه میهای عاطفی این دو واژه رهنمون میتفاوت 

ویژه متون عرفانی، دینی و ادبی،  تا هنگام مواجهه با متون فارسی، به

دقیق  درک  و  بیشتر  حساسیت  انسانی  با  احساسات  فهم  به  تری 

به  یک  بیانبپردازیم.  صرفاً  »تأسف«  و  »حسرت«  میان  تمایز  دیگر، 

ای است از پیچیدگی  شناسانه نیست، بلکه آینه بحث لغوی یا اصطلاح 

های نحوی، قرائن  های انسانی در قالب زبان، که در آن ساختارتجربه 

ها تأثیر  های فرهنگی به شکل ظریفی بر معنای نهایی واژه بافتی و زمینه 

بهره می با  فارسی  زبان  دقت گذارند.  چنین  از  ظریف گیری  های 

معنایی، توانسته است احساسات انسانی را نه فقط در سطح گزارش، 

با مخاطب درونی یا برونی   بلکه در سطح مشارکت عاطفی و دینی 

تفاوت بررسی  منظر،  این  از  و  کند؛  میان  بازنمایی  واژگانی  های 

نه »تأسف«  و  »حسرت«  بلکه  مفاهیمی چون  زبانی،  تمرین  تنها یک 

روان  مطالعه  جامعهنوعی  انسان شناختی،  حتی  و  شناختی  شناختی 

 .شودمحسوب می

 مشارکت نویسندگان

 . در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
The Holy Qur’an, as the ultimate source of divine 

revelation in Islam, employs language with 

exceptional precision, using words not merely as 

tools for communication but as vessels for 

profound spiritual and psychological meaning. 

Among its rich lexicon of emotional and ethical 

expressions, the two terms ḥasrah (regret) and 

taʾassuf (sorrow) stand out for their layered 

semantic, moral, and theological significance. The 

study “An Examination of the Two Terms Ḥasrah 

(Regret) and Taʾassuf (Sorrow) in the Holy Qur’an 

from a Linguistic Perspective” explores these two 

concepts within the framework of semantic 

linguistics and pragmatics, revealing their distinct 

psychological and ethical dimensions. The research 

draws upon Qur’anic verses, exegetical sources, 

and classical philological works to illustrate how 

each term reflects unique modes of human 

emotional experience in relation to divine 
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command and moral awareness. It emphasizes that 

ḥasrah encapsulates a retrospective grief over lost 

spiritual opportunities and failed obedience, while 

taʾassuf represents an active, compassionate 

sorrow often associated with the Prophet’s 

emotional response to his people’s disbelief. 

Linguistically, this distinction demonstrates how 

the Qur’an constructs emotional meaning through 

syntax, morphology, and narrative perspective, 

transforming abstract emotions into ethical lessons 

that inform human behavior and eschatological 

reflection (Mansouri, 2009; Shahouli 

Kouhshouri, 2023). By analyzing these terms 

within the linguistic context of the Qur’an, the 

article situates emotion as both a vehicle of divine 

pedagogy and a mirror of the human soul in its 

striving toward spiritual accountability. 

The linguistic and conceptual examination of 

ḥasrah begins with its etymological root ḥ-s-r, 

which denotes removal, exposure, and revelation of 

what lies hidden—metaphorically suggesting the 

unveiling of truth after neglect. In Qur’anic usage, 

ḥasrah describes a deep, existential sorrow rooted 

in awareness of missed opportunities and the 

irreversibility of divine time. This feeling is not 

transient but enduring, symbolizing the moral 

awakening of those who realize, too late, the 

consequences of their neglect. The verses 

employing ḥasrah—such as “Yā ḥasrata ʿalā mā 

farrattu fī janb Allāh” (Zumar 39:56)—illustrate 

the emotional culmination of a life lived without 

heed to divine guidance, a sorrow that emerges 

only when all means of redemption have vanished 

(Tabarsi, 1994). In this sense, ḥasrah represents a 

metaphysical threshold between moral ignorance 

and enlightenment, functioning as a linguistic 

signifier of eschatological consciousness. Classical 

exegetes and semantic scholars, including Rāghib 

al-Isfahānī, emphasize that expressions of 

lamentation such as yā waylatā (“woe unto me”) 

and law annā (“if only we had”) also convey 

dimensions of ḥasrah, reinforcing the Qur’an’s 

pedagogical approach to emotional experience 

(Raghib Isfahani, 1994). Thus, ḥasrah in the 

Qur’an encapsulates the human confrontation with 

divine justice, embodying a static yet profound 

recognition of lost moral and spiritual time. 

In contrast, taʾassuf, derived from the root ʾ-s-f, 

carries a dynamic connotation of sorrow infused 

with compassion, frustration, and even restrained 

anger. It often appears in contexts that describe the 

Prophet Muhammad’s emotional involvement with 

his community’s disbelief, as in the verse “Perhaps 

you will destroy yourself in grief over them if they 

do not believe” (Kahf 18:6). This expression of 

sorrow is not passive lamentation but active 

empathy—an emotional state that drives prophetic 

perseverance rather than resignation. Unlike 

ḥasrah, which belongs to the language of 

consequence and realization, taʾassuf belongs to 

the language of engagement and warning. It is the 

emotion of one who still hopes to change the 

outcome. Linguistically, taʾassuf functions as a 

performative emotional expression, transforming 

inner pain into communicative action. The 

Qur’an’s use of this term therefore constructs an 

emotional theology of mercy: the Prophet’s sorrow 

is a reflection of divine compassion manifest 

through human empathy (Ebrahimzadeh & 

Ebrahimzadeh, 2019). The distinction between 

ḥasrah and taʾassuf reveals how Qur’anic language 

not only categorizes human emotion but also maps 

the relationship between emotional states and 

moral agency—between recognition of loss and the 

will to act against it. 

From a theological and moral standpoint, the study 

situates ḥasrah and taʾassuf within the Qur’anic 

pedagogy of accountability, repentance, and 

guidance. Several verses depict ḥasrah as the fate 

of those who waste their lives in heedlessness, 

disobedience, or injustice, encapsulating the 

moment of ultimate realization when divine truth 

becomes undeniable (Makarem Shirazi, 2016). 

This regret emerges in multiple domains: the 

failure to obey divine commandments, the neglect 

of Qur’anic recitation and reflection, the 

squandering of wealth for vanity, and the injustice 

toward oneself and others. Narratives of believers 

and disbelievers alike illustrate that even moral 

individuals may feel ḥasrah for opportunities to 
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perform greater good, revealing the term’s 

universal psychological resonance. By contrast, 

taʾassuf belongs primarily to the discourse of 

divine mercy and prophetic sorrow, serving as a 

communicative bridge between revelation and 

human response. It embodies the affective 

dimension of divine pedagogy—the pain of seeing 

others persist in ignorance despite repeated 

reminders. The study therefore interprets taʾassuf 

as a sign of the Prophet’s human participation in 

divine compassion, a sorrow that reflects not 

weakness but moral strength. Both concepts 

converge in their eschatological dimension: while 

ḥasrah characterizes the eternal regret of the 

negligent, taʾassuf characterizes the temporal 

sorrow of the guide who witnesses that negligence 

yet continues to hope for reform (Hurr Amili, 

1995; Khomeini, 1995). 

The semantic and pragmatic analysis presented in 

the study highlights that ḥasrah and taʾassuf differ 

not only in emotional tone but also in grammatical 

structure and discursive function. Ḥasrah is 

typically expressed in nominal form, emphasizing 

its permanence and fixity as a state of being, 

whereas taʾassuf frequently appears in verbal or 

participial constructions, signifying movement, 

tension, and immediacy. This linguistic contrast 

aligns with their psychological profiles: ḥasrah as 

the static outcome of moral failure, and taʾassuf as 

the dynamic process of moral engagement. In 

pragmatic terms, ḥasrah is inward-looking and 

self-referential, marking the individual’s 

confrontation with his own lost agency, while 

taʾassuf is outward-looking, dialogic, and 

relational, manifesting in the Prophet’s address to 

his community. Furthermore, the study’s 

contextual reading of Qur’anic verses demonstrates 

that ḥasrah often functions as an eschatological 

warning, urging listeners to heed divine commands 

before it is too late, whereas taʾassuf functions as 

an emotional commentary, providing a human 

dimension to divine communication. Together, 

these linguistic and pragmatic features reveal the 

Qur’an’s intricate system of emotional semiotics, 

where feelings are not subjective but serve moral, 

pedagogical, and ontological purposes (Ansari, 

2023; Qara'ti, 2017). 

By examining these terms across various 

exegetical, ethical, and philosophical dimensions, 

the study contributes to broader discussions in 

Qur’anic linguistics, semantics, and theology. It 

demonstrates that the Qur’an’s emotional 

vocabulary is not arbitrary but structured around 

specific theological and psychological functions. 

The term ḥasrah encapsulates divine justice and the 

irrevocable consequences of human negligence, 

reminding believers of the temporality of worldly 

life and the permanence of divine reckoning. 

Meanwhile, taʾassuf encapsulates divine mercy 

and empathy, inviting believers to emulate the 

Prophet’s compassionate concern for humanity. 

The interplay between these two emotions mirrors 

the Qur’an’s dialectic of fear and hope (khawf wa 

rajāʾ), where the believer is simultaneously warned 

against negligence and inspired toward repentance. 

Through meticulous linguistic analysis, the study 

uncovers the Qur’an’s method of emotional 

instruction, which integrates language, morality, 

and eschatology into a cohesive spiritual 

framework. By highlighting how words like ḥasrah 

and taʾassuf operate within this framework, the 

article affirms that emotion in the Qur’an is not a 

peripheral element but a central axis of divine-

human communication, shaping both cognition and 

faith (Kulayni, 2006; Shamseddini & Fayyaz, 

2021). 

In conclusion, this linguistic and theological 

inquiry into ḥasrah and taʾassuf underscores the 

Qur’an’s capacity to encode profound emotional 

truths within the structure of its language. Ḥasrah 

reveals the human experience of irrevocable loss 

and serves as a moral mirror reflecting the 

consequences of neglect, while taʾassuf embodies 

active compassion and moral engagement, 

exemplifying the Prophet’s empathy and the divine 

call to perseverance. Together, these terms form a 

dual pedagogy of feeling—one rooted in 

remembrance of what has been lost, the other in 

striving to redeem what remains. The study thereby 

demonstrates that Qur’anic emotional language 
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operates not as mere description but as 

transformative discourse: it reshapes moral 

awareness, renews ethical responsibility, and 

reawakens the soul to the eternal dialogue between 

divine justice and mercy. 
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